
   

  

148-129/  1402پاییز و زمستان شماره چهاردهم/  /هفتمپژوهی/ سال لعات دینمطا  

 ها از منظر قرآن و روایاتتمدنعوامل انحطاط 

 2زاده بارددی، خدیجه حسين1محمدی مرضيه            

  چکیده

کيد مقام معظم رهبری گام  در بيانيه ؟مد؟تمدن نوین اسلامی یکی از مسادل مورد تأ
شناسی باید دید اینکه هنوز این مهم محقق نشده درراستای آسيبدوم است. 
و روایات راه اضللللمحلال را  قرآ تلف تاریخ از نگاه های مخها در برههچرا تمدن
تار پیشپیموده کاوی نقش -رو باروش توصلللليفیاند. نوشلللل تحليلی و باهدف وا

ه ها براسللللاس آیات و روایات تنظيم شللللدمهمترین علل سللللياسللللی سللللقوط تمدن
یافته که تفرقه و اختلاف، ظلم و اجحلاف های تحقيق نشلللللان میاسلللللت.  دهد 

کمان وقت، سللللکوت د ربرابر ظلم و عدم اسللللتقلال از مهمترین علل سللللياسللللی حا
 تری دارد. هاست که دربين سایر عوامل، نقش پررنگانحطاط تمدن

گان کلیدی:   تمدن، انحطاط تمدن، عوامل سياسی، تفرقه، عدم استقلال. واژ

 مقدمه  .1
ها پرداختن به عواملی که باعث سقوط و فروپاشی تمدن روز است و های بهبحث از تمدن از بحث

شود علاج واقعه قبل از وقوع بوده و مهم است؛ زیرا این مسادل مربوط به حيات و ها میو حکومت
مسئله اشاره  هاست. آیات و روایات بسياری به اینها و تمدنها، جوامع، حکومتسرنوشت انسان

د که سير للللللللآیدست میع بشری و تغيیر و تحول آنها این نتيجه بهاند. با مراجعه به تاریخ جوامکرده

 
                                                                            

 . رانیاقم، ه، يالعالم یالمصطفجامعه، یالهدبنت یعال یو علوم قرآن، مجتمع آموزش ر يارشد رشته تفس یکارشناس پژوهدانش. 1
Email: Marzyeh-mohamadi@miu. ac. Ir                                       orcid id: 0009-0004-8960-9695  

 ایران. قم، ه، يالعالم یالمصطفجامعهی، الهدمجتمع عالی بنتگروه قرآن و حدیث، مدرس . 2
Email: Hosinzadeh110@gmail. com    

mailto:Hosinzadeh110@gmail.com


 

 

هی
پژو

ین 
ت د

العا
مط

  

130 

های فرهنگی، اقتصللادی و سللياسللی که تاریخی اجتماعات بشللری، روبه رشللد اسللت. رشللد در زمينه
ر انقراض، به عوامل مختلفی نامند. تمدن هم ازنظر ایجاد و هم ارنظاین رشللد و تکامل را تمدن می

دهد که تحقيقاتی در این زمينه ها نشللللان میبحث از علل سللللقوط تمدن بسللللتگی دارد. پیشللللينه
 طبری ت ریخو  1370اثر ویل دورانت  تمد  ت ریختوان به کتاب صللورت گرفته اسللت. برای نمونه می

که ضللللمن بحث از تاریخ تمدن کت ب علل اسلللللت.  رداختهها به علل انحطاط آنها نيز پاشلللللاره کرد 
کم بر سللير 1379آبادی اثر آقای قانع عز  کریم قرآ  از دیدگاه ه  انحط   تمد  ، اصللول و ضللوابط حا

کيد بر علل سللقوط تمدنتمدن ، فسللاد، عامل 1387ها ازمنظر کلام وحی اثر آقای محمدی ها با تأ
کنون تحق ..و. 1391ها از آقای حسللللينی انحطاط تمدن يق مسللللتقلی در مورد علل اشلللللاره کرد. تا

ت نگرفته اسلللت. بنابراین، نویسلللنده بر آن شلللد که علل سلللياسلللی ها صلللورسلللياسلللی انحطاط تمدن
طور مسلللتقل با مراجعه به آیات، روایات و آثار محققين بررسلللی کند. نوشلللتار ها را بهانحطاط تمدن

گلذاشلللللتن علدالتی زملاملداراحلاضللللر بله موضللللوعلاتی ملاننلد نقش اختلاف و تفرقله، ظلم و بی ن، وا
کميت زمامداران فاسللد در ا کند عوامل سللياسللی پردازد و تلاش مینحطاط تمدن میضللعيفان، حا

ای کتابخانه شلللليوهروش نقلی و بهها با مراجعه به آثار محققين، آیات و روایات را بهانحطاط تمدن
 بيان کند. 

  شناسیمومفه .2
 انحطاط .1 – 2

)راغب اصللللفهانی، معنای فروافتادن چيزی از بلندی اسلللللت. به واژه انحطاط از )حطط( و در لغت
پسللللتی گراییدن اسللللت )عميد،  معنای پسللللت شللللدن، فرودآمدن و به( همچنين به242،  1312
(. انحطاط در اصللللطلا ، توقف رشلللللد و تعالی یک جامعه، تخریب و ویرانی آن، کند 1/243، 1381

گونه که لازمه یک جامعه و تمدن و قابل های یک تمدن اسللت آنشللدن رشللد و ظاهر نشللدن جلوه
ها باشد و یا از ناحيه حوادث و سوانو طبيعی تظار از آن باشد، خواه این انحطاط از ناحيه انسانان

العمل الهی مانند عذاب، سلليل، زلزله و.. دربرابر عملکرد انسللان باشللد )قانع عزآبادی، و خواه عکس
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تظلم و داری و های غلط زمامداران در رعيتث روش(. منظور از انحطاط در این بح35،  1379
 ها در طول تاریخ شده است. ها دربرابر آنهاست که سبب سقوط بسياری از تمدنسکوت ملت

 عوامل .2 – 2
معنای کارکنان و کارگران )عميد، مفهوم جمع اسللللت. عوامل جمع عامله بهعوامل، کلمه عربی و به

ز مؤثرهایی که (. دراصللللطلا  ا1341و صللللنعتگر اسللللت )دهخدا،  معنای عامل، کارکن( و به2/1458
را فراهم وجود آمدن یک پدیده، حادثه یا رشللللد و انحطاط آندسللللت هم داده و زمينه بهبهدسللللت

 توان به عوامل یاد کرد.کند، میمی

 تمدن .3 – 2
ی تمدن یعنی، شلللهرنشلللين شلللدن، خوی شلللهری گزیدن و با اخلاق مردم شلللهر آشلللنا شلللدن، زندگ

ر زندگی، فراهم کردن اسباب ترقی و آسایش خود )معين، اجتماعی، همکاری مردم با یکدیگر در امو
(، تخلق به اخلاق اهل شللللهر و انتقال از خشللللونت و جهل به حالت ظرافت، انس و 1/615، 1350

معنای شلللهرنشلللينی گرفته شلللده اسلللت، (. تمدن از ریشللله مدینه به4/6109، 1341معرفت )دهخدا، 
درسللت نيسللت؛ زیرا شللهرنشللينی جز تمدن  ینکه تصللور شللود تمدن یعنی، همان شللهرنشللينی،ولی ا

اسلللت؛ یعنی انسلللان متمدن کسلللی اسلللت که مرحله زندگی بدوی را گذرانده و به شلللهرنشلللينی روی 
کاشفی،  آورده است؛ (. تمدن از باب تفعل 33،  1389زیرا شهر، معلول تمدن است نه علت آن )

سللوی عقل و انسللانيت، هن اسللت و سلله مفهوم در آن جمع اسللت: گرایش بو جمع آن، مدادن و مد
 های شهری. بخشی به امور زندگی، دارا شدن اخلاق و ویژگینظم

های مادی و معنوی انسان اجتماعی است ای از اندوختهتوان گفت مجموعهدر تعریف تمدن می
در اصللللطلا ، مجموعلله ( تمللدن 23،  1381ای تطور یللافتلله اسللللللت. )حسللللينی، کلله در جللامعلله

شللللناختی، ی اجتماعی قابل انتقال حاوی جهات مذهبی، اخلاقی، زیباییهاای از پدیدهپیچيده
فنی و یا علمی و مشلللترو در همه اعضلللای یک جامعه وسللليع و یا چندین جامعه مرتبط با یکدیگر 

عبارت از نظم  شکل کلی آنتوان بهتمدن را می»گوید: (. ویل دورانت می47،  1380است )بيرو، 



 

 

هی
پژو

ین 
ت د

العا
مط

  

132 

که  شللللود و جریان پیدا پذیر میدرنتيجه وجود آن، خلاقيت فرهنگی امکاناجتماعی دانسلللللت 
الله جوادی آملی در تفسلللير تسلللنيم، دو معنا برای تمدن بيان (. آیت1/30، 1370)دورانت، « کندمی
جبور اسلللت برای ای آفریده که مگونهکند: اجتماعی زندگی کردن که خداوند سلللاختار بشلللر را بهمی

که سللللر ببرد؛ حقخود با دیگران بههای رفع نيازمندی محور بودن و عدالت اجتماعی داشللللتن 
(. علامه طباطبایی 10/439، 1394وی )جوادی آملی، مقتضللللای فطرت انسللللان اسللللت نه طبيعت 

بع وحشی بالط«. براساس برهان عقلی و نقلی، انسان فطرتا  متمدن و طبعا  وحشی است»گوید: می
کنند یا در مقام سرزنش دست آورد که خلقت مادی او را بيان میتی بهتوان از آیابودن انسان را می
ان الانسلللللان خلق » و  (71) : « اذقال ربک للملئکه انی خالق بشللللرا من طين»او هسللللتند مانند 

 (. 19)معارج: « هلوعا
که مربوط به طبيعت اسلللللت انسلللللان نکوهش شلللللده اسلللللت.  در بيش از پنجاه آیه از این دسلللللت 

ولقد کرمنا »که سخن از فطرت است از انسان با جلالت و عظمت یاد شده است: دیگر آنجا ازسوی
انی »(؛ 72) : « فاذا سللللویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له سللللاجدین»(؛ 70)اسللللراء: « بنی آدم

متمللدن (. بنللابراین، انسللللللان طبيعتی وحشللللی دارد و فطرتی 3)بقره: « جللاعللل فی الارض خليفلله
(. آیللت الله جوادی آملی در اثر دیگرش، تمللدن را چنين تعریف 10/459، 1394)جوادی آملی، 

شود پذیر میتمدن، نظم اجتماعی است که درنتيجه وجود آن، خلاقيت فرهنگی امکان»کند: می
اموری »کند: (. وی عناصللللر تمدن را چنين بيان می48،  1386جوادی آملی، «)یابدو جریان می

قتصلللادی، سلللازمان سلللياسلللی، سلللنن اخلاقی و کوشلللش در راه بينی و احتياط در امور ابيل پیشازق
اعتقاد علامه محمدتقی جعفری تمدن عبارت است به«. معرفت و بسط هنر از عناصر تمدن است

های ویرانگر را ها و تزاحمهای یک جامعه که تصللادمبرقراری نظم و هماهنگی در روابط انسللان»از: 
که زندگی اجتماعی افراد طوریمقام آنها کند بهرا قادم ازد و مسابقه در مسير رشد و کمالمنتفی س

)جعفری، « فعليت رسلليدن اسللتعدادهای سللازنده آنها باشللدبه های آن جامعه موجب بروز و و گروه
تمدن اسللللامی »فرماید: در مورد تعریف تمدن اسللللامی می ؟مد؟(. مقام معظم رهبری6/232، 1373

تواند رشللللد کند و به غایات لحاظ معنوی و مادی میفضللللایی اسللللت که انسللللان در آن فضللللا بهآن 
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مطلوبی برسد که خدای متعال او را برای آن غایات خلق کرده است. زندگی خوب و عزتمند داشته 
باشللد. انسللان عزیز، انسللان دارای قدرت، دارای اراده، دارای ابتکار، دارای سللازندگی حيات طبيعت 

 (. 22/3/1383« )شدبامی

 ها اط و فروپاشی تمدنعوامل انحط .3
ها پیری و مر  دارند و حتی ممکن اسلللت به مر  یا پیری زودرس دچار ها نيز مانند انسلللانتمدن

کنون بيش از بيسلللت تمدن و فرهنگ در جوامع بشلللری راه »گویند: شلللناسلللان میشلللوند. جامعه تا
زیرا تمدن بر  علت نبوده اسلللللت؛ها بیها و زوالاند. این سللللقوطاضللللمحلال را پیموده سللللقوط و 

توان گفت در یک دید رو، میکند. ازاینهایی استوار است که در بستر آنها زاده شده و رشد میپایه
گر عوامل پیدایش تمدن دچار افول و زوال شللود تمدن نيز خواسللته یا ناخواسللته فروخواهد  کلی، ا

، عياشللی و هرزگی، ها ظلم و فسللاد، کفران نعمتسللقوط ریخت. دانشللمندان معتقدند که علل این
کم و رفاه ، ظلم و تمد  در ب ته آزم یشبی در کتاب توین«. جاسلللللتزدگی بیفسلللللاد سللللران حا

ها پیش قرن قرآ (. 35،  1380داند )حسللللنی، ها را علت اصلللللی انفجار میجورهای حکومت
اجلهم فلا لکل امه اجل اذا جاء »ماید: فرباصللراحت بيشللتری این حقيقت را اعلام کرده اسللت و می

واذا (. »49)یونس: « یسلللتأخرون سلللاعه و لا یسلللتقدمون؛ برای هر قوم و ملتی اجل و سلللرآمد اسلللت
کلله اردنلا ان نهللک قریله امرنلا مترفيهلا فقسللللموا فيهلا فحق عليهلا القول فلدمرنلاهلا تلدميرا؛ هنگلامی

، چون دهيمهللایش را فرمللان میذارانگللبخواهيم شللللهر و دیللاری را نللابود کنيم مرفهين و خوش
شلللود، پس آنان را )سلللرپیچی کنند و( در آن شلللهر به فسلللق و فجور روی آورند عذاب بر آنها حتم می

 (.  16)اسراء: « کوبيم )و بنيادشان را از ریشه برکنيم(شدت درهم میبه
فرعونيللان،  بلله آنهللا و عوامللل انحطللاط آنهللا اشللللللاره دارد تمللدن قرآ هللایی کلله مهمترین تمللدن

ها مانند قوم نوح براثر فاصللللله د، عاد، سللللبأ، ذوالقرنين و... اسللللت. برخی از ملتاسللللراديل، ثموبنی
دليل اقتصادی و فساد بر روی زمين یعنی، احتکار، طبقاتی و برخی مانند قوم ثمود و قوم مدین به

دليل د بههای عمومی سللللقوط کردند. برخی مانند قوم عافروشللللی و خصللللوصللللی کردن ثروتکم
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دليللل ظلم و سللللتم و ت و انحرافللات جنسللللی و برخی مللاننللد ملللت فرعون بللهروی در شللللهوازیللاده
هلاکت رسلللليدند. دليل انحراف از راه حق و فسللللق و فجور بهاسللللراديل نيز بهطلبی و قوم بنیبرتری
هيز و آموزی ملل و جوامع بشللللری و پرهای مذکور، عبرتاز بيان عوامل انقراض تمدن قرآ منظور 

 زا و جلوگيری از تحقق آن عوامل است.سيبدوری گزیدن از عوامل آ

 تفرقه  .1 - 3
هاسلللللت. آیات و روایات زیادی به این مسللللئله اختلاف و تفرقه، مهمترین عامل سللللقوط تمدن

طور مفصلللللل بله تلاریخ تملدن یونللان بله تا ریخ تماد دوارنلت در جللد دوم پرداختله اسلللللت. ویلل
کند. یکی از عواملی ین تمدن را بررسللللی میاب عوامل انحطاط و اضللللمحلال اپردازد. در این کتمی

ها و های داخلی و جنگ طبقاتی اسلت. این اختلافدورانت به آن اشلاره کرده تفرقه و تنشکه ویل
ها را ملی اعلام کرد و در این زمان بيشترین کار را برخی از سرمایه ها زمانی شروع شد که دولتتنش

کار باعث شللللکاف طبقاتی شلللللده و فریاد نفرت برابر کمترین مزد انجام میبردگان در  دادند. این 
وکشلللتار، فشلللار سلللياسلللی، اختناق و نابودی اموال و طبقاتی از یکدیگر بلند شلللده و شلللورش، کشلللت

که جنگ و اختلافات داخلی و طبقاتی آغاز هزندگی مردم در همه شللللهرها ب راه افتاد. از اینجا بود 
که به»گوید: رانت میدوشلللللد. ویل آسلللللانی جنگ و جنگ طبقاتی یونان را چنان تضللللعيف کرد 

کستاندست روم مغلوب شد. شقاوت بیبه های ها و باغحدوحصر فاتحان نابودی محصول و تا
خرابی ختن اسلليران به بردگی، شللهرها را یکی پس از دیگری بههای دهاقين و فروميوه، ویرانی خانه
ه برای دشللللمن نهایی کرد. چنين سللللرزمينی که دراثر نفاق و فرسللللایش و تباهی کشلللليد و آنها را آماد

توانست با داران و بردگان ضایع شده بود دیگر نمیعلاقگی اجارهها و کار سست و از روی بیجنگ
، دجله، فرات و نيل رقابت کند. شللللهرهای شللللمالی دیگر سللللر راه های زرخيز، رود اورونتسدشللللت

توانستند منابع و مخازن های خود را ازدست داده و نمیدند. لاجرم کشتیتجارت شرق و غرب نبو
های اوج خود داشللللتند نگاهداری کنند. مرکز قدرت و حتی مرکز ای را که آتن و اسلللل ارت در روز غله
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یونان هزار سال قبل متواضعانه ادب و هنر خود را از آنها آموخته بود، ادب و هنر به آسيا و مصر که 
 (. 2/633، 1391)دورانت، « بازگشت

گرچه ویل جاست، ولی داند که درست و بهها میدورانت جنگ را یکی از عوامل سقوط تمدنا
نيز  آید که جنگ و تنازعات بشلللری سلللبب ایجاد تمدنهای برخی دانشلللمندان چنين برمیاز گفته

تمدن درخشللللانی در هيچ »گوید: بی مینام تواینشللللود. یکی از فلاسللللفه بزر  تاریخ معاصللللر بهمی
جهلان پیلدا نشلللللد مگر اینکله ملتی مورد هجوم یلک نيروی خلارجی قرار گرفلت و براثر این تهلاجم 

، )مکارم شلللليرازی« ریزی کردچنان تمدن درخشلللللانی را پیکار انداخت و آننيروی نبوغ خود را به
يار پررنگ 237،  1387 و (. در انحطاط تمدن شللللکوهمند اسلللللامی نيز نقش این عامل بسلللل

گرچه بحث حاضلللر فقط در تمدن اسللللامی منحصلللر نمینظر میبرجسلللته به شلللود، ولی اثر رسلللد ا
بار این عامل در انحطاط جامعه اسلللامی بيش از جوامع دیگر مشللهود و این ميکروب کشللنده زیان

ها موجود بوده اسلللللت. گفتار حاضللللر از تفرقه ميان می بيش از دیگر تمدندر تمدن جوامع اسلللللا
گرچه: گویدخن میمسلمانان س گونه تاریخ این«. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لایجوز واحد»، ا

از آوان نخستين، آتش افتراق بر جان مسلمانان افتاده از سواد اعظم خبری نيست. ید »نماید: می
را به یدی متشتته س رده از هرسو بانگ ناهمخوان بلند شده و بر طبل افتراق و  واحده جای خود

شلللود. افتراق و جداسلللازی بين مسللللمانان با چندپاره سلللاختن جهان دای همچنان کوبيده میج
العلاج تبدیل شده است و سرتاسر جهان اسلام در این آتش فتنه گرفتار است. درد صعب اسلام به

دست چند حکومت افتاده، کشورهای اسلامی آفریقا به يم شده، شامات بهیمن به دو بخش تقس
اند. کشللللورهای اسلللللامی خاور دور در جدایی اسللللير هسللللتند. عالم وم گرفتار شلللللدهدرگيری مدا

السلللللاعه و سللللوزد و ادیان خلقنشللللين اسلللللام در چنگال کفر اسلللللت و خاورميانه در آتش میترو
گون وهاباسللللتعماری از قماش ی، بهایی، قادیانی و... بر این افتراق و جدایی رونق و جلا های گونا

باتوجه به اهميت، ارزش اتحاد و یک ارچگی و تأثير آن  قرآ (. 5/8/1367، )مجله حوزه« دهدمی
فرماید: ایجاد تمدن جهانی اسلللامی اسللت، می در تداوم حيات فرهنگی و ترقی یک ملت که ریشلله

د و يلجلاد اختلاف نکنیان خود ايلحکم؛ بلا نزاع و کشللللمکش درمولا تنلازعوا فتفشلللللوا و تلذهلب ری»
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د؛ زیرا يا غلبه بر دشمن را ازدست مدهید و عزت و دولت و یعف اراده مساز جه خود را دچار ضيدرنت
برای حفظ حيات اجتماعی  قرآ «. بردن میيروی شللللما را ازبياختلاف، وحدت کلمه و شللللوکت و ن

و اصللللبروا ان الله مع »فرماید: کند و مییک ملت اسللللتقامت، پایداری و صللللبوری را نيز توصلللليه می
های اجتماعی، فرهنگی و سللياسللی برای اینکه عزت و سلليادتتان در زمينه(. »46)انفال: « الصللابرین

 «.  ستقامت را پیشه کنيدهای ناسالم دشمنان صبوری و امحفوظ بماند باید دربرابر فضاسازی
که در  کندگی آزار میرا  ؟ع؟اميرالمومنين البلاغهنهجیکی از مهمترین مسلللللادلی  داد تفرقه و پرا

یا ایها »شود: در این زمينه اشاره می ؟ع؟است. اینجا به برخی از بيانات امام هبود ؟ع؟اصحاب امام
کلامکم یوهی الصللللم  الصلللللاب و فعلکم یطمع فيکم الناس المجتمعه ابدانهم المختلفه اهوادهم 

کنده اسللللت سللللخنان داغ هایتان جمع و افکار و خوسللللتهالاعداء؛ ای مردمی که بدن های شللللما پرا
«  اندازدشکند، ولی اعمال سست شما دشمنتان را به طمع میرا درهم می های سختشما سنگ

والله لاظن ان هؤلاء القوم سلليدالون منکم  انبئت بسللرا قد اطلع اليمن و انی(. »54،  البلاغهنهج)
بَّجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم؛ به من خبر رسلللليده اسللللت که بسللللر بر یمن تسلللللط 

زودی بر شللما مسلللط خواهند شللد؛ زیرا آنان در یاری از دانسللتم اینها بهییافته، سللوگنده به خدا م
انه لاغناء فی کثره عددکم (. »48،  غهالبلانهج)« باطلشللللان متحدند و شللللما در راه حق متفرقيد

کنده اسللللت فراوانی تعداد شللللما سللللودی ندارد «  معه قله اجتماع قلوبکم؛ مادامی که افکار شللللما پرا
(. هم تاریخ و هم آیات و روایات گویای این اسللت که تمدن انسللانی را پیامبران 160،  البلاغهنهج)
 دهنده تمدن است. اند و حکومت یکی از اجزای تشکيلوجود آوردهبه

اثر فوسللللتل دوکولانژ که حدود یک قرن پیش یعنی، زمانی که فلسللللفه و علم  تمد  قدیمکتاب 
کمک عقاید و پا و بهکتابی اسللللت که تاریخ را پابهبرخلاف امروز پشللللت به مذهب کرده بودند اولين 

قدیم، قدم و قلم در نگاری پادشللاهان ها و وقایعبندی جنگافکار مردم مطالعه کرده و به فهرسللت
تأسلليس اجتماعات منظم برای پیشللينيان »نویسللد: روحيات و معتقدات مردم گذارده اسللت و می

وانين و مقررات عمومی ملأنوس و بله اطلاعللت سللللخلت و دشللللوار بود برای آنکله چنين مردمی بلا ق
از ای لازم اسللت که حکومت و تعدی گردن نهاده و از اغراض و عواطف شللخصللی چشللم پوشللند، قوه
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ای جز تر باشد. چنين قوهتر و از اصول فلسفی مسلمتر و از مصالو شخصی محترمقوای مادی توانا
، 1379)جمعی از پژوهشلگران، « تر اسلتمسللط عقيده نتواند بود؛ زیرا عقيده از هرچيز بر روح بشلر 

. در تمدن و هيئت اجتماعيه به معتقدات مذهبی مشللللترو و متکامل نياز دارد (. توسللللعه361 
و در عقيده و توحيد در پرسللتش اسللت که رفع دشللمنی و ایجاد ادتلاف و اتحاد در راه  سللایه اشللترا

 پذیر خواهد بود. زندگی کنند، امکانتأسيس دولتی که تمام افراد بشر در سایه آن بتوانند 
يا آنچه آرزوی فوسلللتل دوکولانژ بود را هفت قرن بعد از حضلللرت مسللليو، پیامبر آخرالزمان به دن

که ازنظر  14عرضللللله کرد و با اعلام کلمه توحيد خالص هنوز  سلللللال از بعثت نگذشللللته بود با مردمی 
کنده تشلللکيل شلللد. ده اجتماع در سلللطو قبيله و قریه بودند مدینه  سلللال بعد از هجرت، اعراب پرا

 صلللورت کشلللور واحد و متحدی درآمدند.عربسلللتان به جزیرهتمدن شلللبهخوی بیبيابانگرد و درنده
یک قرن از رحلت او نگذشللللت که دولت اسلللللامی بزرگی متشللللکل از عرب، ایرانی، آفریقا، ترو و... که 

ره آسلللليا، آفریقا و اروپا سلللللایه افکند. ترین محيط حکومت و تمدن تا آن زمان بود روی سللللله قابزر 
 ( 361،  1379)جمعی از پژوهشگران، 

 عدالتی زمامداران ظلم و بی .2 – 3
ای از اجتماعات انسانی است که در یک فرایند به رشد، بالندگی و تمدن در رویکرد دینی، مجموعه

ها و قوانين ایجاد سلللنتای قدرتمند و ثروتمند را برپایه شلللکوفایی رسللليده و توانسلللته اسلللت جامعه
مؤمنان »فرماید: چنين می الله مکارم شللليرازی در تفسلللير نمونه ذیل آیه سلللوم سلللوره بقرهکند. آیت

مرز جهللان مللاده را شللللکللافتلله، خویش را از چهللاردیواری آن گللذرانللده بللا این دیللد وسلللليع بللا جهللان 
رند انسللللان را همچون حيوانات که مخالفان آنها اصللللرار داتری ارتباط دارند درحالیالعاده بزر فوق

دن و پیشللللرفلت و ترقی نلام در چهلاردیواری جهلان ملاده محلدود کننلد و این سللللير قهقرادی را تمل
ها در آغاز در مسللللير درسلللللت حرکت (. بسللللياری از تمدن1/102، 1387)مکارم شلللليرازی، « نهندمی
ت یافتند، اما در ادامه رو، به بالندگی دسلللللجسللللتند. ازاینکردند و از قوانين و عدالت سللللود میمی

عدالتی در حق خود و بیدليل  ظلم و راهه رفته و درنهایت بهمسللللير آنها منحرف شلللللده، به کج
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ها این اند. یکی از علل اسلللاسلللی سلللقوط تمدنهای الهی نابود شلللدهدیگران برپایه قوانين و سلللنت
را که من آنهسللللتی تو مشللللروط بر این اسللللت »یا « من هسللللتم، پس تو نيسللللتی»اصللللل اسللللت که: 

ها قوط تمدنرا عامل سللاین اصللل معنای واقعی ظلم و اسللتکبار اسللت که آیات قرآنی آن«. بخواهم
که سللللتمکار بودند، هلاو فکای من قریه اهلکناها وهی ظالمه؛ چه»داند: می بسلللللا جوامعی را 

 «.ساختيم
ظلوم. قدرت و رابطه دولت و ملت باید براسلللللاس مهر و لطف باشلللللد نه از نوع رابطه ظالم و م

که درنتيج ه آن، سللللطوت حکومت نباید دولت را از این رابطه احسلللللاسللللی و انسلللللانی غافل کند 
شلللللده و پایگاه مردمی حکومت و دولت متزلزل شللللود. نتيجه رابطه  های عاطفی گسللللسللللتهپیوند

مخالفت، شلللورش و  محبت و احسلللاس آن اسلللت که دولت از حمایت ملت برخوردار شلللده و زمينه
هللا و مهریهللا نللاشلللللی از بیهللا عليلله دولللترود. مخللالفللت و شلللللورش ملللتيللان مینفرت ازم
آنکه یک حکومت صلللالو باید پایگاه مردمی را حفظ کند؛ زیرا این امر برای  هاسلللت حالدیکتاتوری

ثبات »فرماید: می ؟ع؟وضللللع موجود مسللللئولان منشللللأ ثبات و اثرات سللللازنده خواهد بود. امام علی
، 1386)آمدی، « ورسم دادگری استها به برپاداشتن راهلعدل؛ پایداری دولتالدول به اقامه سنن ا

ن الدولر بمثل العدل؛ هيچ عاملی چون عدالت، دولت»فرماید: (. همچنين می226  ها ما حصلللل ِ
زمامدار  البلاغهنهجدر  ؟ع؟(. امام علی1/376، 1381شللللهری، )محمدی ری« کندرا اسللللتوار نمی

کميت جنگل از دهان حيوانات ای تشلللبيه کرده که لقمه و طعمه را بهبيدادگر را به درنده شللليوه حا
کلهم»گيرد. میضلعيف  عا ضلاریا تغتنم ا (. این 402،  53، نامه البلاغهنهج)« ولا تکونَن  عليهم سلبر

گونه همين دليل اینها بوده است. بهشيوه حکومت در گذشته و حال در سيره و سياست دولت
دسللللت همان مردم درهم شللللکسللللته مردمی ندارند و دیر یا زود ارکان قدرتشللللان به ها پایگاهدولت
 (. 24،  1368ود )رهبر، شمی

گذاشتن ضعیفان  .3 – 3  سکوت درمقابل ستمکاران و وا
گر مردم یکی از تعهدات و وظایف دولت ها دفاع از ملت و تأمين حقوق اساسی آنهاست. بنابراین، ا
اخلی مورد تهدید و تجاوز و یا ظلم و اجحاف قرار گيرند دولت باید از از ناحيه دشللللمن خارجی یا د
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گذاشللللته و از آنها و ح گر دولت مردم را دربرابر تجاوز بيگانگان و سللللتمکاران وا قوقشللللان دفاع کند. ا
توجهی در مورد جامعه حقوق آنها دفاع نکند به تعهدش دربرابر ملت عمل نکرده اسلللللت. این بی

کند. تداوم این م نسبت به دولت شده و بين مردم و دولت فاصله ایجاد میاعتمادی مردسبب بی
که دولترا فراهم میهای حکومت را سللللسلللللت و زمينه سللللقوط آنایهروند پ ها در خلق کند. ازآنجا
مرور زمان به ها نقش اسللللاسللللی دارند با سللللقوط آنها تمدنی ایجاد شللللده توسللللط آنها نيز بهتمدن

کيد کرده و بر حفظ تشلللکل به قرآ  کریمشلللود. قرض میفراموشلللی سللل رده شلللده و من وجود آمده تأ
اعدوا لهم ما اسللللتطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوکم؛ و و»فرماید: می

دربرابر آنان آنچه در قدرت و توانا دارید از نيرو )و نفرات و سلللاز و بر  جنگی( و اسلللبان ورزیده )برای 
وسلللليله آنها دشللللمن خدا و دشللللمن خودتان و دشللللمنان غير ایشللللان را که د تا بهجنگ( آماده کني

کنيد پاداشللش شللناسللد، بترسللانيد و هرچه در راه خدا هزینه میاسلليد، ولی خدا آنان را میشللننمی
(. علامه طباطبایی 60)انفال: « شللود و مورد سللتم قرار نخواهيد گرفتطور کامل به شللما داده میبه

ةٍ »ق آورده است: فو در ذیل آیه و َ مْ مِنْ قر مْ مَا اسْتَطَعْتر وا لَهر عِد ر
َ
در این آیه شریفه عام و که خطاب « وَأ

ز به يچزی اسلللت تا انسلللان با آنيه کردن چيمعنای تهن اسلللت. کلمه اعداد بهيمتوجه تمام مسللللم
گر آن گرییهدف د د مانند يرسلللله نکرده بود به مطلوب خود نمیيرا از قبل تهکه دارد، برسلللللد که ا

زی يمعنلای هرچطبخ. کلمله قوه بلهه آتش برای يله آتش و تهيلت برای تهیلزم و کبريفراهم کردن ه
زی اسلللللت که يمعنای هرچشللللود و در جنگ بهنی از کارها ممکن میياسلللللت که با وجودش کار مع

گی و ر اسلللت مانند انواع اسللللحه و مردان جنگی باتجربه و سلللوابق جنیپذجنگ و دفاع با آن امکان
 (. 9/151، 1378لات نظامی )طباطباییيتشک
کم» ان این است که زیردستان را نوازش کنند و از وضع آنها مطلع شوند وظيفه فرماندهان و حا

و به رفع مشللللکلاتشلللللان اقدام کنند. تفقد و دلجویی از رعيت موجب جذب قلوب آنها شلللللده و 
کمان اسللللت که از این سللللرمایه کنند. بر صللللادقانه در حفظ و حراسللللت دولت و تمدن تلاش می  حا

ها را تحمل کنند و به دمی را سللللسلللللت نکنند، ناراضللللیعظيم مردمی یاری جسللللته و این پایگاه مر
گونی آن دوللت را خوهنلد کشلللليلد و خود در  درددل مردم برسللللنلد وگرنله مردم هرلحظله انتظلار واژ
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 ؟ع؟( اميرالمؤمنين71،  1368)رهبر، «. نابودی آن تلاش خواهند کرد و تاریخ نيز گواه آن اسلللللت
کينِ و ثم الله الله فی »فرماید: در بيان زیبایی می الطبقه السللفلی من الذین لا حيله لهم، من المسللا

نسللللبت به مردمان  ؟ع؟(. امام414،  53، نامهالبلاغهنهج)« المحتاجين و اهل البؤسللللی و الزمنی
کيد کردهدسلللللت، بيچاره و مسللللتضللللعف بدانمعمولی تهی که مانند آن در مورد دیگران اگونه تأ ند 

کی از مسللئوليت عظيم دولت  دربرابر این طبقه اسللت؛ زیرا اینها هيچ وسلليله دفاعی نيسللت. این حا
دهند و فکر اینها هسللتند. بسللياری از افراد جوامع را همين طبقه تشللکيل میندارند و کمتر افراد به

شللللود و هم احيه همين طبقه تأمين میها از ناقتصللللادی دولت هم نيروی انسللللانی و هم پشللللتوانه
 ها هستند. ساز همينآفرین و فرهنگنيروی توانمند تمدن

کثریت قاطع جامعه مورد بی گر این ا کمان و دولتمردان قرار بگيرد و بين بنابراین، ا توجهی حا
ن بسلللليار پرتوان خود را ازدسللللت داده و بنياد تمد آنها و دولت فاصللللله ایجاد شللللود دولت پشللللتوانه

پیشلللرفت که عامل ایجاد  شلللود و دیگر توان پیمودن راه بالندگی و ضلللعيف و ارکان دولت متزلزل می
که امروزه در جهان متداول اسلللللت و  تمدن اسلللللت را نخواهد داشلللللت. باتوجه به روند سللللياسللللی 

سلللللاز و توان نقش این نيروی رأیوجه نمیهيچآید بهوجود میاسلللللاس آرای مردم بهها بر حکومت
م و عامل نابودی و فرین را ازنظر دور داشللللت؛ زیرا عامل ایجاد حکومت و حافظ تداوم آن، مردآرأی

 سرنگونی آن نيز مردم خواهند بود. 

 های استکباریذلت درمقابل قدرت .4 – 3
در اسلام، سياست عين دیانت است و در سياست اسلامی، نفاق و سياست دوگانه جا ندارد، اما 

کمانی که سللللياسللللت من ملت، کنند، دربرابر گرایانه دارند از سللللياسللللت دوگانه اسللللتفاده میفعتحا
های کنند، ولی درمقابل قدرتبرند و با خشللللونت برخورد میکار میسللللياسللللتی آمرانه و ظالمانه به

بشر المنافقين »فرماید: در مورد منافقان می قرآ استکباری برخورد ذليلانه دارند و این یعنی نفاق. 
ون عندهم العزه فان با اليما الذین یتخذون الکافرین اولياء من دون المؤمنين أیبتغبان لهم عذا

و برای آنهاسللت؛ همان کسللانی که کافران را العزه لله جميعا؛ منافقان را بشللارت ده که عذابی دردنا
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طلبند. یقينا  گيرند. آیا عزت و قدرت را نزد آنان میجای مؤمنان سللللرپرسللللت و دوسللللت خود میبه
ترین واژه در پذیری منفور (. ذلت و ذلت139و 138 )نسلاء: « عزت و قدرت فقط برای خداسلت ههم

ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم »دارد: مکتب اسلللللام اسلللللت. بنابراین، هميشللللله مسلللللمانان را برحذر می
گر در ایمان ثابت و ا و نباشيد؛ زیرا ا ستوار الاعلون ان کنتم مؤمنين؛ شما سستی نکيند و اندوهنا

و لله العزه و »فرماید: (. همچنين می139عمران: )آل« ترین )ملل دنيا( هسللللتيدباشلللليد بلندمرتبه
(. سلللران 8)منافقون: « لرسلللوله و للمؤمنين؛ و عزت مخصلللو  خدا و رسلللولش و اهل ایمان اسلللت

پایه  کشورهای اسلامی از این همه تصریحات قرآنی هيچ نياموختند و ذلت و دنادت خود را تا بدان
این قوم هيچ  رود گویی در تبار نامهکفر، آب از گلویشللللان پایین نمی رخصللللت ادمهرسللللاندند که بی

کنند. امام رقصللللند و پاس طعمه لاشللللخوران مینشللللانی از شللللرافت نيسللللت. به سللللاز دشللللمن می
کمان بی»کند: از این آفت، دردمندانه یاد می ؟ره؟خمينی ای درد کشورهکارنامه سياه و ننگين حا

م و مسلللللمين دارد. پیلامبر جلان اسلللللااسلللللامی حکلایلت از افزودن درد و مصلللليبلت بر پیکر نيمله
های تزديناتی ندارد. پیامبر اسلام دنبال مجد و عظمت نيازی به مساجد اشرافی و مناره ؟ص؟اسلام

کمان دستپیروان خود بوده است که متأسفانه با سياست و مذلت های غلط حا نشانده به خا
الحرمين به اسلللراديل خادم کجا ببرند که آل سلللعوددانند این درد را بهاند. مسللللمانان نمینشلللسلللته

که ما اسلللللحه خودمان را عليه شللللما بهاطمنان می بریم و برای اثبات حرف خود با کار نمیدهند 
 (. 5/8/1367)مجله حوزه، « کنندایران قطع رابطه می

 ها به مستکبران وابستگی ملت .5 – 3 
ی یا فرهنگی یکی از مفاهيم فهوم استقلال چه درزمينه سياسی و اجتماعی و چه درزمينه اقتصادم

های رشد بسيار باارزش درميان جوامع بشری است و عدم استقلال و سرس ردگی یک جامعه زمينه
گام دوم انقلاب بهو بالندگی را از آنها می لال و بيان ارزش اسللللتقگيرد. مقام معظم رهبری در بيانيه 

زادی ملت و حکومت از تحميل و زورگویی معنی آاسللتقلال ملی به »فرماید: آزادی اشللاره کرده و می
گيری و عمل کردن و معنای حق تصللللميمگر جهان اسللللت و آزادی اجتماعی بههای سلللللطهقدرت

اند و این هردو های اسلللللامیاندیشلللليدن برای همه افراد جامعه اسلللللت و این هردو ازجمله ارزش
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ها موظف به مردم نيسللتند. حکومتها به کدام تفضللل حکومتهایند و هيچالهی به انسللان عطيه
 (. 22/11/1397« )اندتأمين این دو 

هرگاه ملتی مغلوب »کند: ها را چنين ترسلللليم میابن خلدون اهميت اسللللتقلال در بقای تمدن
راض خواهد رفت؛ زیرا هرگاه کاخ سرعت روبه نيستی و انقگردد و در زیر تسلط دیگران واقع شود به

گون و  به سللرنوشللت بندگی دچار شللوند و همچون ابزار بندگان قرار گيرند آرزوی  فرمانروایی ملتی واژ
که توالد و تناسللللل و آبادانی در پرتو حصللللول اميد و آرزو و شللللود درصللللورتیآنان کوتاه و سللللسللللت می
 رو، هرگاه درنتيجهش قوای حيوانی. ازاینآید ازقبيل نشللللاط و جنببار مینتایجی اسللللت که از آن به

گيرد از نوميدی بر قومی چيره شللود و صللفات و عاداتی که از اميد سللرچشللمه میسللسللتی و زبونی، 
خصللم ازميان برود، پیداسللت که عمران و اجتماع  علت غلبهانسللان رخت بربندد و عصللبيت هم به

اعی آنان در راه پیشللللرفت تمدن ها و مسلللللها و کسلللللبچنين ملتی نقصلللللان خواهد یافت و پیشللللله
رهم شللللکسللللتن سلللل اه و لشللللکر و نيروی اتحاد آنان که از نتایج سللللبب دمتلاشللللی خواهد شللللد و به

وقللت دربرابر هر متجللاوز و نيروی مغلوبيللت اسللللللت در امر دفللاع از خود عللاجر خواهنللد گردیللد و آن
د؛ خواه آن ملت به مهاجمی به زبونی و شللکسللت تن درخواهند داد و طعمه هر آزمندی خواهند بو

يده باشند یا نه و در این امر راز دیگری هم نهفته است کمال دولت و کشورداری رس آخرین مرحله
که آدمی به که در زمين بدو ارزانی گردیده به طبيعت و آن این اسلللللت  مقتضلللللای خلافت خدایی 

ز رسلليدن به هدف رديس آفریده شللده اسللت و هرگاه فرمانروایی از مقام ریاسللت خود سللقوط کند و ا
یابد که حتی از تلاش و کوشللش ونی بر وی راه میعزت و ارجمندی محروم گردد چنان سللسللتی و زب

برای رفع گرسنگی و تشنگی خویش هم امتناع خواهد ورزید و در آن سستی نشان خواهد داد. این 
که اند. چنانهرا درباره حيوانات درنده هم نقل کردحالت در اخلاق انسللان موجود اسللت و نظير آن

کار توالد و تناسلللللل نمی که در اسلللللارتگویند این حيوانات تا هنگامی پردازند. آدميان باشللللند به 
بيگانه شده باشند همواره راه اضمحلال را  هایی که بدینسان مملوو و بندهبنابراین، قبایل و ملت

شللللوند و بقا ود و منقرض میکلی نابرود تا سللللرانجام بهپیمایند و جمعيت آنان روبه نقصللللان میمی
سبب توان ملاحظه کرد که چگونه بها درباره ملت ایران میتنها مخصو  خداست. این موضوع ر
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و و فزونی جمعيت سللراسللر جهان را مسللخر کرده بودند و چون در روزگار عرب نيروهای  وسللعت خا
ویند سللعد بن ابی که گلشللکری آنان شللکسللت یافت از ایشللان گروه بسلليار عظيمی باقی ماند. چنان

هزار تن  37اند که هزار تن بوده 137، جمعيت مزبور دسللت آوردسللوی مداین را بهوقا  شللماره آن
که آن کشللور در تصللرف عرب و چنگار قهر و اند، ولی همينرفتهشللمار میآنان از رؤسللای خانواده به

وجود نيامده گویی به غلبه واقع شد، پس از اندو زمانی منقرض شدند و چنان هلاو گردیدند که
معلول رسيدن ستمگری یا تجاوز عمومی به آنان بوده است؛  بودند و نباید گمان کرد که این وضع

زیرا فرمانروایی اسللللام ازلحاظ عدالت دارای خصلللوصلللياتی اسلللت که بر همه معلوم اسلللت، بلکه این 
دسلللت بيگانگان حالت یک نوع طبيعت و سلللرشلللت در انسلللان اسلللت که چون کاخ فرمانروایی او به

گون گردد و بازیچه )ابن خلدون، «. گرددچنين سللللرنوشللللتی گرفتار میدسللللت دیگران شللللود به  واژ
1359 ،1/282 ) 

شناس مسلمان است، معتقد است که طبيعت آدمی مقتضای ریاست ابن خلدون که جامعه
اسلام و دیگر ادیان و فرمانروایی و آزادی است. این آزاد بودن و آزاده زیستن از مهمترین سفارشات 

 64ستش غير خدا بازداشته شده است. این مفهوم در آیه از پر اساس، انسانالهی است. برهمين
قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بيننا و بينکم الا نعبد »وضوح بيان شده است: عمران بهآل

ا الا الله و لا نشللللرو به شللللئا ولا یتخذه بعضللللنا بعضللللا اربابا من دو ن الله فان تولوا فقولوا اشللللهدوا بان 
که پذیرفته ما و شللماسللت پیروی کنيم. آنکه جز ایل کتاب! بيایید از آن کلمهمسلللمون؛ بگو ای اه

چيزی را شلللریک او نسلللازیم و بعضلللی از ما بعضلللی دیگری را سلللوای خدا به خدای را ن رسلللتيم و هيچ
گر آنان رویگردان شللللدند بگویید شللللما  «  شللللاهد باشلللليد که مسلللللمان هسللللتيمپرسللللتش نگيرد. ا

تواند برای خود هرچه را بخواهد اختيار دی باشعور و اراده است و می(. انسان موجو64عمران: )آل
گونه کند و در امور جانب مصلحت و مفسده را بسنجد. اراده و اختيار در جامعه انسانی نيز همين

دارند و براسلللاس مصلللالو فردی خود  اسلللت. بنابراین، اشلللخا  در امور فردی تاجایی آزادی عمل
افع و مصللللالو دیگران ضللللرر ایجاد نکنند. در جایی که مصللللالو اجتماع گيرند که بر منتصللللميم می

را محترم بشلللمارند. این قاعده در مورد مطرح باشلللد افراد باید مصللللحت جامعه را ترجيو داده و آن
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هللای خواهی دولللتراین، افزونجوامع کوچللک دربرابر جوامع کلان نيز قللابللل تطبيق اسللللللت. بنللاب
کار امور ملتگر در اسللللتعمارپیشللللله و مداخله های دیگر نامعقول و غيرقابل قبول اسلللللت؛ زیرا این 

کند و جلو رشلللللد، ارتقا و ها را زیر سللللؤال برده و آنها را از حقوق طبيعی خود محروم میآزادی ملت
گذاشتن این حدست قوق که در تمام جهان پذیرفته شده یابی بر تمدن را باز خواهد داشت؛ زیرپا

ها اصللول مدنيت را فقط در زبان و شللعار پذیرفته و در عمل که این دولتاسللت نشللانگر این اسللت 
که تحت اسللللتعمارگران قرار گرفتن فقط  پابندی به آن ندارند. این نکته را نباید ازنظر دور داشلللللت 

کفایتی دولتمردان ء مدیریت و بیهای اسللللتعمارگر نيسللللت، بلکه سللللوخواهی دولتدليل افزونبه
گاهی ملتکشلللورهای مسلللتعمره و ني سلللاز مداخله کشلللورهای ها از حقوق اسلللاسلللی، زمينهز عدم آ

نيز این مفهوم را با سللللخنان حکيمانه خود در دیدار با  رهبری؟مد؟اسللللتعمارگر اسلللللت. رهبر معظم 
چه در موضللللع -ای هر انسلللان یکی از کارهای واجب و اصللللی بر»کارگزاران نظام چنين بيان فرمود: 
ه حکومت و یا قدرت باشدلللل این است که مبارزه کند؛ یعنی دادم یک فرد، چه در موضع یک جمع ک

 (. 12/9/1379« )تعهدی تن ندهدعملی و بیباید تلاش کند و به تنبلی و بی

 فاسد بودن زمامداران .6-3
کفایتی، ظلم و دليل بیياری بههای بسشود که تمدنبا مراجعه به تاریخ تمدن بشر مشخص می

کمان راه ا های بابليان، چين، روم و اند مانند تمدنضللللمحلال و نابودی را پیمودهبيدادگری حا
یونان، اشکانيان، ساسانيان و مغولان که مهمترین عامل انقراض آنها فساد اخلاقی و بيدادگری در 

ز، تمدن و حکومت شلللللاهنشلللللاهی و حق مردم بوده اسلللللت. برای نمونه ایران در زمان خسللللروپروی
های نظامی و آورد. این پیروزیدسلللت میهایی را بهرتب پیروزیسللللطنتی اسلللتبدادی داشلللت و م

بخت و اقبال او را »نویسلللد: سلللياسلللی سلللبب غرور خسلللروپرویز گردیده بود. طبری مورخ معروف می
رسلليده بود و چشللم طمع  نهایتمتکبر و مغرور کرده بود. خودخواهی، اسللتبداد و آزمندی در او به

سلاطين  فقط خسروپرویز، بلکه همه(. نه1041،  1362)طبری، « به مال و ثروت مردم دوخته بود
دیگر، عامل سلللو و تجاوز و ظلم ازسلللویایران همواره عياش بودند. عياشلللی، هرزگی و اسلللراف از یک
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و آنها را از درون پوسللانده و روز شللده بود های آنویژه ابرقدرتها بهمهم سللقوط و زوال همه تمدن
 کرده بود. زمينه سقوطشان را فراهم 

هنگام فرار از شلللکسلللت هزار زن بهبر داشلللتن حرامسلللرایی با سلللهبرای مثال یزدگرد سلللوم علاوه
دربرابر سلل اه اسلللام، هزار آشلل ز، هزار خواننده، هزار یوبان و هزار بازبان با خود داشللت و باوجود این 

سوخت. شيرویه برای ومرج میکرد. ایران در دوران ساسانی در هرجروزگار میمهری شکایت از بی
تن از برادران خود را نيز قتل رسللاند، بلکه چهلفقط پدرش خسللروپرویز را بهرسلليدن به سلللطنت نه

ومرج چنان بود که در مدت چهار سللال پس از خسللروپرویز تا ثباتی و هرجاند که بیکشللت. نوشللته
سلللطنت کودتاهای مختلف بهخرین پادشللاه سللاسللانی، بين چهارده تا شللانزده نفر با یزدگرد سللوم، آ

توان در این زمينه به آن اشللاره کرد تمدن ( نمونه دیگری که می102،  1377رسلليدند. )حسللينی، 
ای که قيود اخلاقی در آن روم و یونان اسلللت. روم و یونان دو تمدن درخشلللان بودند که در آن دوره

که در مشللا عمل غيرقانونی و زشللت شللمرده میمراعات و فح جلس بزرگان یونان، یکی از شللد تاآنجا
اعضای مجلس را که در جلو چشم دخترش همسرش را بوسيده بود متهم به نقض کرامت اخلاقی 

دو رسلللد که اینو برضلللد او سلللخنرانی کردند. این دوران، دوران اوج دو تمدن اسلللت، ولی زمانی می
در روم رایج و  گيرند و این درسلللت در زمانی اسلللت که فحشلللاوط قرار میتمدن در سلللراشللليبی سلللق

شلللوند. بدتر از همه های اجتماعی میگيریها، مجمع بزرگان کشلللور و محل تصلللميمخانهفاحشللله
فه آن زمان، آنبازی نيز شلللللایع میهمجنس را نشلللللانه صلللللداقت دو مرد شللللود و برخی از فلاسلللل

وان بود و کنيزکان ج گاه بزرگان، سللللينهم در مجالس بزم، تکيهداری در روشللللمردند. در اوج بردهمی
 (. 128،  1377روحی ازجای نجنبند )آزاد، ها چون بالش بیآنها مجبور بودند در طول ساعت

که بیشدت از قيدوبند ازدواج گریزان میها بهدر این دوران، مردها و زن بندوباری شوند تاآنجا
نام افرودیت ای بههای متعدد، الههکند. درميان الههسللللرایت میجنسللللی به اعتقادات مردم نيز 

دیگر رابطه جنسللی دارد؛ گذشللته از اینکه با  شللود که زنی شللوهردار اسللت و با سلله الههپرسللتش می
آید. در یونان نيز مسلللابقه وجود میعشلللق به کيوپید یا الهه کند و از او الههبشلللر عادی نيز ازواج می

طور رسلللمی مجاز شلللمرده هشلللود و فحشلللا بای برهنه در جلو چشلللم مردان برگزار میهزنان با بدن
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( 188،  1374شلللود. )مدنی بجسلللتانی، دو تمدن آغاز میشلللود. از اینجاسلللت که سلللقوط اینمی
های تمدن روميان دراثر پیروی زنان از هوس»نویسلللد: باره میلاروس دانشلللمند فرانسلللوی در این

پردازند آرایش خود میمروز در اجتماع فعلی ما که زنان به آزادی تمام به خود ازهم پاشلليده شللد و ا
کاری ندارند شللللباهت بسلللليار زیادی به روميان پیدا  و جز پرداختن به تهيیج و تحریک دیگران 

شللللویم. امروزه تزیین و ایم. بلی ما اولين قومی نيسللللتيم که اثر این اخلاق زشللللت را متحمل میکرده
پاشد، ما را را ازهم می های زشت جنسی و عشقی که اساس ازدواج و خانوادهتانتهيیج زنان و داس

 (. 476تا،  )وجدی، بی« کندسوی انحطاط و سقوط دعوت میسرعت بهبه
ناصلللللالو در امور اداری،  یا دوام یک دولت جلوگيری از نفوذ افراد  پایداری یک تمدن و  برای 

گر دولتی و هرگونه تخلف و کارشللللکنی، داشللللتن  سللللازمان تحقيق و بازرسللللی ضللللروری اسللللت؛ زیرا ا
در بدنه دولت رخنه کنند جلوگيری از فسللاد دولت و فروپاشللی تمدن دشللوار خواهد بود.  مفسللدین

های بازرسللی و بنابراین، بر دولت و مسللئولان نظام اسللت که از افراد شللایسللته و وفادار به نظام، گروه
 قبت و محاسللللبه اعمال کارمندان، توظيف کنند تا افرادتحقيقاتی و اطلاعاتی تشللللکيل داده و به مرا

ناباب با نفوذ در ادارات دولتی و ایجاد فسلللللاد، رابطه ميان دولت و مردم را تخریب و زمينه سللللقوط 
کميت صللللالحان و زمامداران  البلاغهنهجدولت و مر  تمدن را فراهم نکند.  ضللللرورت و چگونگی حا

که عادل را مطرح می سللللد طلب و فاای دسللللتخوش حر  و ولع افراد جاههر جامعهکند، اما ازآنجا
کم فاسلللللد مطرح و مشللللخصلللللاتی از آن کند تا را بيان میدر امر زمامداری اسلللللت نکاتی پیرامون حا

مطرح  ؟ع؟مند شللللوند. آنچه از دیدگاه امام علیآیندگان از شللللناسللللایی رهبر مسللللتبد و فاسللللد بهره
کيد امامشود برای جامعه اسلامی است. بنابراینمی  بر امر سنت و بدعت درقالب دو محور  ؟ع؟، تأ

وان َ شللر َ الناس عندالله »فرماید: مورد توجه حکومت شللامل جامعه اسلللامی خواهد بود. ایشللان می
ل  به، فامات سنه مأخوذه و احيا بدعه متروکه و انی سمعت رسول یقول:  ؟ص؟اللهامام جادر ضل  و ضر

ادر وليس معه نصللير و لا عاذر فيلقی فی نار جهنم، فيدور فيها کما تدور یؤتی یوم القيامه بالامام الج
ای اسللت که گمراه پیشللهها نزد خدا زمامدار سللتمترین انسللانالرحی ثم یرتبط فی قعرها؛ و همانا بد

کند. من خود از زنده میکشللد و بدعت متروو را گاه سللنت مسللتند را میکند؛ آناسللت و گمراه می
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که یاور و شلللفيعی آورند، درحالیفرمود: روز قيامت زمامدارسلللتمگر را میدم که میرسلللول خدا شلللني
ندارد و در آتش دوزخ افکنده شلللده و با گردشلللی همانند گردش سلللنگ آسللليا به قعر دوزخ کشللليده 

 (. 220،  164، خطبه 1382، البلاغهنهج)« شودمی
که امام علی کمان طغيانگر از خصلللللت ؟ع؟ازآنجا و فاسلللللد مطلع بود و آثار  های شلللليطانی حا

و می کميت را بر روح و روان جامعه خطرنا که تن به دانسلللللت، هشلللللدار میمخرب این حا دهد 
کميت زمامدران جبار و فاجر ندهند و از فرمان آنها سرپیچی و عزت و سربلندی خود و جامعه را  حا

گونه سللللی را اینیبایی، علت تداوم تمدن و جریانات سلللليابا بيان ز  ؟ع؟حفظ کنند. حضللللرت علی
«  حسن السياسه یستدیم الرداسه؛ حسن سياست، موجب پایندگی ریاست است»شود: متذکر می

کملان سللللبلب نلابودی تملدن516،  1381شللللهری، )محملدی ری هلا و (، پس ظلم و فسلللللاد حلا
 هاست. دولت

 گیرینتیجه .4
دليل ای زیادی بههحيات و مر  دارند. در جریان تاریخ، تمدنها ها هم مانند انسلللللانتمدن

که با مراجعه به آیات، روایات و آثار محققين در افول برخی از عواملی، راه اضللللمحلال را پیموده اند 
ها درنتيجه ظلم و اجحاف ها تفرقه و اختلاف نقش مؤثری داشته است. برخی دیگر از تمدنتمدن

کمان وقت منقرض شللللده اند، اما ی را برداشللللتههای اسللللاسللللها گامها دولتاند. در خلق تمدنحا
توجهی به حقوق ملت و غفلت در انجام وظایف، حمایت مردم را ازدسللللت داده و پایه و دليل بیبه

اند و به تعقيب آن، تمدنی را که ایجاد کرده بودند نيز استحکام آنها سست و درنتيجه ازهم پاشيده
دليل عدم ها بهاشللی برخی از تمدنفراموشللی سلل رده شللده و ازبين رفته اسللت. فروپمرور زمان به به

داری و تقليد کورکورانه از بيگانگان های سللياسللی و حکومتابتکار عمل سللردمداران وقت در زمينه
 ها بررسی شد. واقع شده است. این عوامل بانام علل سياسی انحطاط تمدن
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